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literary and artistic transferring of the Quran's doctrinal, social, and cultural teachings to 

Persian speakers. 
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  نامه، ژنُت.بينامتنيت، مفاهيم، عناصر، قرآن كريم، قابوس ها: دواژهيكل
  
 لهئطرح مسو  مقدمه. 1

ها از هر قوم، ملتّ، زبان و مـذهب  تمام انسان قرآن كريم ميراث پيامبر گرامي اسلام(ص) براي
ه و نـوربخش   «و  كتاب هدايت و راهنماي سلوك انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيـ

)، براي جميع طبقات و قاطبة سلسلة بشر است. از آنجـايي كـه   101تا: (فهري، بي »سير الي االله
) قرآن با هر گروهي به 103اند(همان: فبشر در حالات قلوب و عادات و اخلاق و ازمنه مختل

آورد. پيامبر گرامـي  گويد و مثال ميميزبان و فهم آن گروه و متناسب با  حال و مقامشان سخن
 فضلِكَ لامِالكَ لى سائرِع نِآرالقُ ضلُفَ« فرمايـد: اسلام(ص) درباب اهميت اين مصحف شريف مي

 نِآالقـر  يـات آ«فرمايـد: ). امام سجاد (ع) نيز مـي 2/214، ج1401(السيوطي،  »هلقى خَعلَرَّحمنِ ال
  ).4/412تا: جكليني، بي»(يهاا فم رَظُنن تَاَ كغي لَنبي ةٌزانَت خحتما فُلّفكُ زائنُخَ

انسان را به  ،دهكرمن واردؤبه قلب مرا توأمان ت و ترس ذّلَ كهمنبع تعالي روحي است  قرآن
ادُبـاي مسـلمان بـه    ). 194: 1381(شيمل، رساندو تعالي مي ن با خداوند تباركانه سخن گفتنِ

ء عَلَّموا القرُآنَ فإَنَّه احَسنُ الحديث و تفَقََّهوا فيه فإَنَّه ربيع القلوبِ و استشَفوُا بنِورهِ فإَنَّه شفات« نداي
)، گوشِ جان فراداده، 155: 1425الرضّي، (الشرّيف »الصدورِ و احَسنوا تلاوتهَ فإَنَّه احَسنُ القصَصِ

اند. نتيجة اين گرفته، حيات، اخلاق، زبان و آثار خود را به كلام گهربار الهي آراستهبا قرآن انس
هـا رنـگ و بـوي الهـي و     گيري آثارادبي ارزشمندي است كـه فـرم و محتـواي آن   انُس، شكل

د به نحوة تأثيرپذيري و رابطة بينامتني متن تواندارد و مخاطب آشنا به اين آبشخورها مي اسلامي
امثال و حكم قرآني سـائر  توان به هاي اين تأثيرپذيري ميببرد. از نمونهادبي با آن آبشخورها پي

  ). 23- 22: 2003(الثعالبي،  كردو داخل در زبان و فرهنگ اعراب و ايرانيان اشاره
هاي گوناگوني و در هربـاب و موضـوعي   پيروان قرآن كريم از اين منبع فياض الهي استفاده

آن را مستشار مؤتمن خويش قرارداده، جوانب مختلف حيات فردي و اجتماعي خود را به نور 
انتها و سفرة پربركت، دست خالي كنند؛ بنابراين هيچ مخاطبي از اين متنِ بيارشاد آن روشن مي

يازهاي جسـمي، عقلـي و روحـيِ    گردد و هر كس به تناسب شرايط، احوال و نو نوميد بازنمي
يابنـد و  طفلان راهند از قرآن لذتّ ظاهر مـي گيرد. آنان كه بهره ميهاي مختلف آنخود، از لايه

: 1381رسند(مولوي، تر ميكرده، به فهمي عميقاند، در معاني قرآن تفرجّآنان كه به كمال رسيده
165.(  
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دار است كه آن كس كه به زبان قرآن آيات قرآن از چنان فصاحت، بلاغت و نفوذي برخور
چون قرآن داند بـه يـك   « دبيرْ اند:نياز خواهدشد. چنان كه گفتهكند از هر زبان ديگري بيتكلمّ

  ).22: 1331نظامي عروضي، »(ولايتي بيرون آيد ةآيتي از عهد
ات و هنـر اسـلامي    تأثيرِ همه ايرانـي چنـان مشـهود و    - جانبة قرآن بر تحول و تكامـلِ ادبيـ

به منجرانكارناپذير است كه خوانش فعالِ متون ادبي پديدآمده در پهنة فرهنگ و تمدن اسلامي 
كشف و درك رسوخ و حضور گستردة زباني، بياني، انديشگاني و سبكي قـرآن در كالبـد ايـن    

هاي قرآني آن و نيل به درك و فهمي يابي وي به سرچشمهخاطب و راهمتون و انكشاف ذهني م
  شود.كامل مي

ت ادب تعليمـي    نامة حكيم عنصرالمعالي از كتابدر تاريخ نثرِ فارسي قابوس هـاي پراهميـ
شود و اين اهميت را علاوه بر نبوغ ادبـي و اطلاعـات گسـتردة نويسـندة كتـاب،      محسوب مي

گذاشتن  ي صوري و محتوايي آن و به اشتراكهاي با قرآن و جذب مؤلفّهمرهون مناسبات بينامتن
  اين دانش با مخاطبانِ فارسي زبان به بياني ساده و نافذ در فرايند گفتگوي متن و مخاطب است.

  
  پيشينه و ضرورت پژوهش. 2

نجـام  نامه تاكنون پژوهشـي ا دربارة نقش بينامتني قرآن كريم در تكوين فرمي و محتوايي قابوس
شده،  نامه انجامها كه دربارة قرآن و متون ادب فارسي و قابوساست؛ اما برخي از پژوهش نشده

  از اين قرارند:
بـه ايـن   » پـور هـاي بينـامتني قـرآن كـريم در شـعر قيصـر امـين       جلـوه «نويسندگان مقالـة  

قـرآن كـريم   اند كه: وي به صورت آشكار و پنهان از مضـامين، معـاني و واژگـان     رسيده  نتيجه
  ).15: 1392است(كياني و همكاران: كرده استفاده

برآنند كه  »ت ژرار ژنتالهي در اشعار سنايي بر اساس بينامتني ي آياتتجلّ« ةنويسندگان مقال
يابد بيشـتر در  آنجايي كه رنگ و روي عرفاني ميوي از قرآني در شعر  اعلامعبارات معنايي و 

  ).56: 1396ها و رجبي، ضمني است(يلمهبينامتنيت  ةحوز
هـا ، نهادهـا،   معتقدند: برخـي از سيسـتم  » نامهمفاهيم اجتماعي در قابوس«نويسندگان مقالة 

هاي تاريخي در فرهنگ و مذهب ايران دارد(مقدس جعفـري  قوانين و اصول غربي اغلب ريشه
  ).116: 1376و گروسي، 
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نامـه بـا عنايـت بـه     ن در قـابوس بررسي و تحليل نـوع خـانواده و اركـان آ   «نويسندة مقالة 
خانواده عنصرالمعالي در رابطه با حقوق معتقد است: » شناسانهاي اسلام و نظرات جامعه ديدگاه

  ).15: 1387(اسعدي، اسلام است يبسيار تحت تاثير نظام تربيت
ة بـراون و      هاي ادب زباني در قابوسبررسي مؤلفّه«نويسندگان مقالة  نامـه بـر اسـاس نظريـ

ايرانـي  - هـاي اجتمـاعي اسـلامي   نامه تحت تĤثير آموزهاند كه: در قابوسنتيجه گرفته» سونلوين
  ).149: 1400هاي اجتماعي ادب زباني چشمگير است(دانش و طوسي نصرآبادي، مؤلفّه

هـاي  اي از توصيهنامه را آميزه، قابوس»زادگاناي براي شاهآئينه«روبن لوي در مقدمة كتاب 
  )Onsorolma’ali, 1951: ixداند(هاي اخلاقي ميرهبري سياسي و دستورالعملمعلمّي مردمي، 

نامه يكي از آثار مهم و برجستة نثر فارسي است كه بخش اعظـم غنـاي محتـوايي و    قابوس
علو ادبي خود را مديون تأثيرپذيري بينامتني از محتوا، ادبيت، سبك و زبان قرآن كريم است. بـا  

اسـت. ايـن پـژوهش    ي پيرامون ارتباط بينامتني اين دو متن انجام نشـده اين همه تاكنون پژوهش
انديشگاني و تعامل بينامتني آنها، ميزان و چگونگي تـأثير  - علاوه بر بررسي نحوة گفتگوي ادبي

زبانـان  نامه و نقش ايـن كتـاب را در انتقـال مفـاهيم اسـلامي بـه فارسـي       قرآن كريم بر قابوس
  دهد. مي  نشان

  
  شروش پژوه .3

تربيتـي قـرآن كـريم و    - هـاي تعليمـي  تحليلـي بـه بررسـي آمـوزه    - اين مقاله به روش توصيفي
نامه پرداخته، با استناد به شواهد متني و بررسي آماري، تعامل بينامتني آن دو در سـطوح   قابوس

نامـه  خرد و كلان و نقش محتوايي و فرمي قرآن كريم را به عنوان متن متقدم در تكوين قابوس
  است. داده نشان

  
  مباني نظري پژوهش .4

افتـد.   نمـي  بـاره و بـدون پيشـينه اتفـاق    هيچ ابداع و كشفي بويژه در رابطه با آثار زبـاني، يـك  
گيرند و همين عامل باعـث اشـتراكات   ادبي در بستري از زبان، فرهنگ و تمدن شكل مي  متون

پايـة اغلـب   «اجتمـاعي اسـت كـه    شود. زبان نهادي ها ميزباني، شكلي، معنايي و محتوايي آن
) و از آنجا كه زبان و انديشـه دو روي  17: 1389(باقري،  »باشدنهادهاي ديگر اجتماعي نيز مي

اند، هر چيز كه با زبان و در قالب زبان خلق شود، فارغ از تبادلات فكري و فرهنگـي  يك سكهّ
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اي بـه قـدمت حيـات    هتوان گفت كه تعامـل ميـان متـون تاريخچ ـ   نخواهدبود؛ از اين روي مي
اي حامـل  دارد. بنابراين كلامِ بشر هرگز به تمامي از آنِ خود وي نيست؛ بلكه بسان مكالمه  بشر
گواه سرشت اجتماعي، مثبـت و ايجـابيِ   «ايِ متون هاي پيشين است و اين سرشت مكالمه گفته

  ).127: 1385(آلن،  »هاستهمة زبان
ادبـي بـا مؤلـّف بـود و منتقـدان      د بر روي ارتباط اثر در مطالعات ادبي سنتّي، بيشترين تأكي

دانستند كه فرُم آن ناشي از طرح قبليِ نويسنده و معنايش نتيجة اي انساني ميادبي را فرآورده  اثر
). با Abrams & Galt Harpham, 2012: 400اي كلامي است(استفادة آگاهانه و هدفمند وي از رسانه

گرايـان  اين ديدگاه دستخوش تحـولي بنيـادين شـد. سـاخت     هاي ادبي جديد،پيدايش نهضت
كـه  - اي فراشخصـي  و پديـده » مـتن «بلكه به عنوان » اثر«فرانسوي فرآوردة ادبي را نه به عنوان 

  ). Ibidتلقيّ كردند( - تجليِّ نهاد اجتماعي نوشتار است
  
  متن در لغت و اصطلاح 1- 4

هاي زباني است؛ بنابراين در ها نشانهدة اصلي آنگيرند و ماآثار ادبي در بستري از زبان شكل مي
» مـتن «ها بر اساس كنش نوشتن است، بـيش از هـر چيـز    اي از نشانهادبيات كه نگارش پيچيده
  ).23: 1396ها مورد نظر است(بارت، يعني بافتي متشكلّ از دالّ

و مكتـوب   ات اصلي كتـاب، رسـاله  متن در لغت به معاني پشت، درون يا ميان چيزي، عبار
اي از زبان اعم از مكتوب يا شناسي بر پاره) و در زبان2/1622: ج1386است(معين،  كار رفته به

هاي مذهبي و ... كه به قصد تحليـل و توصـيف ثبـت    ، آئينشفاهي مانند مكالمه، حديث نفس
ار، عناصـر معنـاد  «). امـروزه در مطالعـات ادبـي،    Crystal, 2008: 481شود(است، اطلاق مي شده

) يا به عبارت ديگر هـر گونـه   272: 1393مكاريك، »(وحدت اين عناصر و تجليّ اين و حدت
شـود. در حقيقـت مـتن    تفسير و داراي پيام اعم از آثار زباني، هنري و ... متن تلقيّ مي اثر قابل

ي ها معني يك قطعة زبانكند تا از طريق آنمياي از علائم است كه خواننده را دعوتمجموعه«
  ).106: 1380ايگلتون، »(را بسازد

هـا  هـا و ديگـر مـتن   هـا، تمـدن  عناصر فرمي و محتـوايي هـر مـتن در بسـتري از فرهنـگ     
هاسـت.  هـا و نسـل  ها و به عبارتي، بـين انسـان  گيرد و شامل گفتگويي بين متن با آن مي  شكل

هـر متنـي محـلّ تقـاطع      يابند و در واقعروي، متون با ارجاع و استناد به يكديگر معنا مي اين  از
  ).46- 43: 1384(ساساني،  متون ديگر است



  1402، پاييز 3، شمارة 7سال  ،يو فرهنگ اسلام يمطالعات قرآن  68

 

متنيت يك پديده در گرو خوانش يا فهمي است كـه مخاطـب از آن دارد؛ خـواه آن پديـده     
هاي نظام زبان باشد، خـواه متنـي تصـويري، صـوتي و ...؛ بنـابراين      متني نوشتاري و تابع نشانه

نوشتاري نيست بلكه انواع مختلف و متنـوعي از متـون   بينامتنيت منحصر به قلمرو زبان و متون 
  باشند. توانند به همديگر يا انواع ديگري از متون ارجاع دهند يا با آنها دادوستد و تعامل داشتهمي
  
  بينامتنيت شرط متنيت يك اثر 2- 4

گرهـي  دانست و به متن همچون ) بينامتنيت را شرط متن بودن ميRoland Barthesرولان بارت(
) نيـز  Searle) و سـرل( Dressler). از نظر درسلر(100: 1395نگريست(حسيني، در يك شبكه مي

ت آن است(ساسـاني،      ) از ايـن رو  178: 1383اصل هفتم از اصول متنيت يـك پديـده، بينامتنيـ
توان گفت كه موجوديت يك متن و شناخت و فهم آن در گرو موجوديت متـون پيشـين و    مي

كنندة معناي تك تـك  ها، تعيينها و شبكة كلانِ متني متشكلّ از آنعات متقابل آنپسين و ارجا
هاست. با اين اوصاف متن زمـاني داراي معـاني، تعـابير و تفاسـير متعـدد      متون و ماية تعين آن

  باشد.شود كه مخاطب از ارجاعات و ارتباطات معنايي، بين متون آگاه  مي
  
  بينامتنيت 3- 4

ا مطالعـات عملـيِ     اي جديد محسـوب مـي  اي منسجم پديدهه عنوان نظريهبينامتنيت ب شـود امـ
پژوهان غـرب و عـالم   بينامتني، از صدها بلكه هزاران سال ديرينه و پيشينه برخوردار است. دين

بودند، به كشف نقش اجزا يـا عناصـر   اسلام كه مطالعة متون ديني را وجهة همت خود قرارداده
پرداختنـد. نمونـة   و بافت موقعيتي در تعيين معاني، اغراض و تفاسير آن مي درون و بيرون متن

ــرب    ــات در غ ــن مطالع ــارز اي ــا  «ب ــل يوحنّ ــاب انجي ــالاتي در ب ــديس » رس ــتين ق  از آگوس
)Augustine Saintاي از متن بر اساس مؤلفّـه هـايي چـون شـناخت     ) است كه تحليل موشكافانه

و بيان، نسخه شناسي و تفسير مـتن بـا خـود مـتن و متـون      مؤلفّ، شأن نزول، فقه اللغه، معاني 
). در عالم اسلام و ايران نيز برخي از متكلمّين، 24و  23: 1396كرد(كوش، ميخارج از آن ارائه

بـا   و كاربست آن درآثارِ تفسيري و تـأويليِ خـود،   ارجاعات بينامتنيبه  مفسران، و ادُبا با اعتقاد
 ،اسـباب نـزول   ون أش ،انتحال ،تلميح و مفاهيمِ گوناگون از قبيل استفاده از اصطلاحات، اسامي

... در پي درك روايات نصرانيات و اسرائيليات و ،احاديث ،روايت متن در متن ةشيو ،مقال ،مقام
  ).173و  172: 1383بودند(ساساني، هاي اعجاز آن معاني و مفاهيم كلام الهي و جنبه
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 انواع بينامتنيت 4- 4

  بينامتنيت صريح 4-4-1
)؛ 49: 1384ساسـاني،  »(كنـد متن ديگـر يـادمي  متن به شكل مستقيم و صريح از «در اين رابطه، 

يعني مؤلفّ، عناصري از متنِ متقدم را در متنِ متأخرّ عياناً نقل و گاهي با علائمي از قبيل گيومه 
سازد يا آن را به دليلِ آشكاري و شهرت، بدون ارجاع در اثـر  هاي ديگر متمايز ميو ... از بخش

ر ادب فارسي و عربي شاملِ نقل قول، تضـمين، استشـهاد،   گنجاند. اين نوع بينامتنيت دخود مي
  شود.المثل و ... مياقتباس، درج، عقد، ارسال

  
  بينامتنيت ضمني 4-4-2

تواند تعامل گر، ميهاي دلالتدر اين نوع بينامتنيت، فقط خوانندة آشنا به مĤخذ با تكيه بر نشانه
ت در   و كامل و به فهمي بهتر فكري و معنايي بين متون را كشف تر نائل شود. اين نـوع بينامتنيـ

ادب فارسي و عربي انواعي چون اشـارات، تلميحـات، كنايـات، ترجمـة هنـري، حـلّ و ... را       
  گيرد.دربرمي

  
  بينامتنيت پنهان 4-4-3

يابد. در اين نوع بينامتنيت، عناصر متنِ پيشين، عيناً يا به صورت پنهان در متنِ پسين حضور مي
هـاي  يني مطلب و درج آن بدون ارجاع و سرقات ادبي از قبيل انتحال، سلخ و... نمونهترجمة ع

  روند.شمارميبينامتنيت پنهان در ادب فارسي و عربي به
  
  شرايط مطالعة رابطة بينامتني 5- 4

  مطالعة روابط بينامتني مستلزم شرايط زير است:
 ها.آن» متنيت«ها و تمركز بر روي وجود متن ـ

 رائن و شواهد دالّ بر ارتباط بين متون.وجود ق ـ

 ).34و  33: 1395حضوري بين متون(نامور مطلق، وجود رابطة هم ـ
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ـراي خـود   
و مفهــومي 
خـود داراي     

فرامرزو  م دانش

حضور نوع هم

ه بـده و گيرنـد   
ــادرة معنــايي و
 انديشـگاني خ

ابراهيم( ...در  رآني

  ت: 

 ي و اشتراك.

 تعيين ميزان و

 35  - 37.(  

  يت

ميـان فرسـتند 
 مــذكور و مصــ
زبـاني، ادبـي و

مفاهيم و عناصر قر

 
 ترتيب زير است

 ن.

حضوريهم رد
حضور برايم

 رم و محتوا.

 بررسي(همان:

. انواع بينامتنيت2ل 

  نيت
ةواسـط  ـتقل و 

لطّ دو طــرف م
هاي زر ويژگي

 بينامتني بازتاب م

 طة بينامتني
حلي دارد كه به

 تأثيرپذيريِ متن
ي و احصاء موار
ناسيِ عناصرِ هم
ضوري از ديد فر
يان متونِ مورد

شكل

فرايند بينامتن
اي مسـت پديـده    

ا فــارغ از تســلّ
اري به فراخور

تحليل

ل مطالعة رابط
ط بينامتني مراح
دلايلِ مبتني بر

آوريايي، جمع
شنبندي و گونه
حضل موارد هم

ن رابطة كلان مي

 مخاطب در ف
ري بـه عنـوان

دارد كــه آن را  
؛ زيرا هر نوشتا
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شـود مـتن   كـه باعـث مـي    متني اسـت متني و برونارجاعات درون و )gapsهاي معنايي(شكاف
  هاي گوناگوني داشته باشد.ها، تفسيرها و برداشتتأويل

ها و القائات معنايي و مفهومي از تسلطّ تلقين هدر غياب فرستنددر فرايند خوانش، مخاطب 
يـل محـدوديت معنـاييِ    وي بر متن آزاد است؛ اما اين آزادي مطلق نيست؛ زيرا خود متن، به دل

ها و تفسيرهاي هاي زباني و نيز ارجاعات و تعاملاتي كه با متون ديگر دارد، دامنة برداشتنشانه
المعـارفيِ  اي كـه دانـشِ متنـي و دايـرة    كند. بـا وجـود ايـن خواننـده    او را محدود و كنترل مي

د را گسـترش داده، بـه   دارد، با ارجاع به متون پيشين و پسين دامنة برداشت و درك خـو   اوانفر
ه بـه     هـاي مفهـومي   و گـره  شـود تر با متن نائـل مـي  گويي كاملو گفت و ادبـيِ آن را بـا توجـ
 يابـد. از نظـر اومبرتـو اكـو    گشايد و به برخي از معاني متكثرّ متن دست مـي  بينامتني مي  روابط

)Omberto Ecoتت) شناخت قبلي مخاطب از ژانر، شخصيرنـگ و  پـي  ها، رخـدادها، ها، وضعي
دهد، باعث تشخيص اشارات او را تشكيل مي» المعارف بينامتنيدائرة«عناصري از اين دست، كه

 متن نيابنابراين وقتي مع )؛180: 1383شود(ساساني، مستقيم يا غيرمستقيم آن به متون ديگر مي
مـان و مكـان   بر ز و شرايط حاكم بافت، مخاطبان به اقتضاي حال ،اراده نكرده باشد آن خالقِ را

  ).17: 1380(پورنامداريان، سلسله مراتب زبان است نيبه معني واژگو امراين  ؛يابند درمي همطالع
  
 . بحث و بررسي5

  قرآن كريم 1- 5
 واسطة فيض الهي بهو راهنمايي بشر  فلسفة وحي عبارت است از درك و شناخت امور مجهول

به بن بست رسيده، در عقول قابل اعتماد براي  راهنمايي مبين نيز قرآن .در بن بست هاي عقلي
  ).15: 1368حلّ معضلات است(عميد زنجاني، 

 ي،دين ـمطالـب   ؛ ازنظير اسـت  بي و تنوع مضامين جهت كثرت مطالباين كتاب هدايت از 
 شـود  ، عرفاني، سياسـي و ... در آن ديـده مـي   اجتماعيتاريخي،  ، علوم طبيعي،اخلاقي ،فلسفي

نيازكردن مانند آن و بيپژوه، دليل تسمية قرآن را جامعيت بي). حكماي قرآن4: 1358(بازرگان، 
 عاًجام هونلكَ االلهِ تبِكُ ينِن بم اًنآرقُ ا الكتابِهذَ ةُيسمتَ«اند: مخاطب از قرائت غيرقرآن دانسته، گفته

ثَلبِتُكُ ةِرمه ل بلجمعثَ هةَرم لومِ  عِميجما اَكَالعيعالتَ شار اقَبِ ليههول» : شَ لَّكُ فصيلَتَو111[يوسف: يء «[
قَ وولبياناً «: هتشَ لِكُلبرخي از انديشـمندان ايـن    ).400: 2003الأصفهاني، الراغب»(]89[نحل: يء

القرآنُ علي عشرةَِ احَـرفُ: حـلالٌ و حـرام و    «اند: ، گفتهبندي كردههايي دستهتنوع را تحت گروه
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التوحيدي، ابوحيان»(محكم و متشَابهِ و عظهَ و امَثالٌ و بشيرٌ و نذيرٌ و اخَبار الأولينَ و اخَبار الآخرينَ
است و از نظر  تت و ابديازلي فراخناياش به  دامنه از لحاظ گسترة زماني نيز). 1/137: ج1419
 ).4: 1358است(بازرگان،  ت و معرفتحكم ازرنگارنگ  يزنجير هاي تفكرّ و خردورزي،مايه

هـا و همـة   قرآن... براي همةزمان«فرمايد: ها ميامام رضا(ع) در باب كارآيي قرآن در تمام زمان
  ). 1/30: ج1372مطهري، »(استمردم نازل شده

هـاي  ناجتمـاعي و ظهـور و افـول تمـد     لاتتحـو  ةهاي الهي در زمين ـتن روشنگر سنّآقر
تفاوتي نسبت به حيات و به معناي بي كامل بي تفاوتي در برابر شناخت اين قانونِ .است  بشري

فرمايـد:  ) خداونـد متعـال در ايـن بـاره مـي     16: 1368(عميد زنجـاني،  انسـاني اسـت   سعادت
  ).43فاطر: »(االلهِ تحَويِلاًتجَدِ لسنَّةِ تجَدِ لسنةِّ االلهِ تبَديلاً و لنَينظرُونَ الاّ سنةَّ الأولينَ، فلَنَ  فهَل«

 براي شناختبايد اساسنامه و مرامنامة  انيت آناسلام و حقّ حقيقتيعنـي نقص آن و بي تام 
القرآنُ اصَلُ علـمِ الشّـريعةِ، نصَـه و دليلُـه و الحكمـةُ بيـانُ       «را بشناسيم. پيامبر(ص) فرمود:  قرآن
دربارة فلسفة آغاز سورة الرحّمن بـا تعلـيم قـرآن و سـپس     ). 87: 1425(الماوردي:  »االله  رسولِ

» علَّم القرآن«پس از » علَّمه البيان«و » خلَقََ الإنسان«اند: آمدن آفرينش انسان و آموختن بيان گفته
به اين دليل است كه خداوند با تعليم قرآن به انسان و تخصص يافتن او در اين باب وي را بـه  

الإصـفهاني،  اسـت(الراغب ائل و سپس بيان حقيقي ويژة انسان را به او عطا كردهمرتبة انسانيت ن
ت و تأثيرگـذاري آن در تكـوين سرنوشـت جوامـع      150: 1408 ). شناخت قرآن  به دليل اهميـ

قدر اصول اعتقادي، ). اين مصحف گران1/9: ج1372اسلامي و انساني ضروري است(مطهري، 
اسـت.  .. را كه براي سعادت انسان ضروري اسـت، بيـان كـرده   اجتماعي، تربيتي، خانوادگي و .

همين دليل استفاده از هر منبع ديگري موقوف به شناخت قبلي قرآن است و قرآن معيار همة   به
هـاي  ). با اين همه شناخت دقيق و كامل قرآن با استعانت از بخـش 10منابع ديگر است(همان: 

اي از آن بـه صـورتي   شود و بررسي آيهمند ميسر ميمختلف آن به عنوان متني يكپارچه و نظام
  شود. اي ناكارآمد محسوب ميمجزاّ و بدون اتكّا به ساير آيات شيوه

  
  هاي زباني، ادبي و سبكي قرآن ويژگي 5-1-1
  فصاحت و بلاغت قرآن و پيامبر 1- 1- 1- 5

احسن و اكملِ معنـا  هاي اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت آن است كه در اقلِّ كلام، يكي از جنبه
كند و هر كه بخواهد ايجازي اعجازگونه در كلام خويش داشـته باشـد، نـاگزير از    را منتقل مي
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من ارَاد انَ يعرفِ جوامع الكلَم و يتنَبَه علي فضَـلِ  «انس با قرآن كريم و غور و تأمل در آن است. 
يماء و يفطنَ لكفايةِ الإيجازِ فلَيتدَبر القـرآنَ و ليتأمـل علُـوه    الإعجازِ و الإختصارِ و يحيطَ ببِلاغةَِ الإ

  ).10تا: الثعالبي، بي»(علي سائرِ الكلاَم
ات   ) نازل شده195قرآن كريم به زبان عربي مبين(شعرا:  است. و اين روشـنگري از مختصـ

ول است. همچنين واسطه و مبلـّغ  شممهم بياني و محتوايي آن و لازمة يك كتاب تعليمي جهان
شـود و  مـي ) ياد32: 1424الثعالبي، »(افَصح العربَ«اين كلامِ الهي رسولي است كه از او با عنوان 

كه پـس  اين بلاغت علاوه بر استعداد فطري، در مكان و نحوة رشد و نمو وي ريشه دارد؛ چنان
گونـه  ت كه در عين كودكي، جمالي ماهاز بازگشت از نزد حليمه، عبدالمطلّب با ديدن آن حضر

 »جمالُ قُـريَشٍ و فصَـاحةُ سـعد و حـلاوةِ يثـرب     «و بلاغتي پيامبرگونه داشت با شادماني گفت: 
  (همان). 

الأنبيا و اشـتمال آن بـر لايـه   ابلاغِ كلام الهي با زبانِ بليغ افَصح     هـا و بطـون معنـايي متعـدد
گـرِ الهـي   بخش و هـدايت ) روشني93: 1364(پورنامداريان، عبارات، اشارات، لطايف و حقايقِ

همچنين تنوع شگرف زباني، سبكي، فرمي و محتوايي به فراخور بافت كلامـي و موضـوعي از   
اسـت بـه   پـذير كـرده  قبيل تبشير، انذار و ... به همراه ديگر مختصات، قرآن را متني باز و تأويل

تواند به احوال، موقعيت و ميزانِ دانش و نوعِ رويكرد مينحوي كه هر مخاطب به تناسبِ زمان، 
خوانش، تأويل و برداشت ويژة خويش نائل شود و اين امر نه تنها گردي بر دامـن ايـن كتـاب    

كند، بلكه راز ماندگاري و طراوت و جذاّبيت آن در تمام قرون و اعصـار و  خاتم اديان واردنمي
است؛ چنان كه امير فصاحت و بلاغـت، علـي(ع)،   بودهواسطة فيض رحماني بين عبد و معبود 

 )؛1/5: ج1419التوحيدي،ابوحيان»(لمع هنُباطو  كمح هرُظاه ،ميقٌع هنُباط و نيقٌاَ هرُظاه«فرمايد: مي
يابي به لطائف و حقايقِ كلام الهي و درك جوانب جمال و كمال اين عروسِ غيبي بـراي  اما راه

سـخنان لطيـف الهـي    «زيرا )؛ 11: 2003الأصفهاني، (الراغبحرمي ممكن نيستهر مخاطب نام
هاي لطيف است كه ادراك آن نيـز فقـط در حيطـة قـدرت و      داراي بطونِ متعدد و آبستن معني

  ).38: 1396فرهمند و همكاران، »(بخشد كرامت الهي است كه هر كه را بخواهد مي

  تنوع واژگان و اصطلاحات قرآن 2- 1- 1- 5
ها و اديان مختلف در قرآن بايد گفت رابطة طولي قرآن در باب تنوع واژگان و اصطلاحات زبان

كنندگي آن، ناگزير از اشتراك زبـاني اسـت. همچنـين مـراودات     با اديانِ توحيدي پيشين و تمام
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رفّ و و دخل، تص هاي بيگانهواژهبارزگاني اعراب با ايرانيان، حبشيان، روميان و ... منجر به اخذ 
 در ادبيات ه،آمددرهاي ناب عربي اين واژه ها به صورت واژهبود. تا حدي كه ها شدهتعريب آن

قرآن فقط كتاب تـدبر و عبـرت نيسـت     ).66: 1386است(جفري، رفته و قرآن نيز به كار عرب
كرّ و گاهي خود را كتاب تف«هايي دارد. اين كتاب كريمبلكه براي روح و عاطفة انساني نيز مائده

  ).1/38: ج1372مطهري، »(كند و گاهي كتاب احساس و عشقمنطق و استدلال معرفي مي

  نقش زبان قرآن در تكوين اصطلاحات علمي 3- 1- 1- 5
فقهي، كلامي، حقوقي و ادبي مشـتركي در جوامـع    گيري اصطلاحات شكل منجر به زبان قرآن

 ـكيفسـواد،  . مسلمانان اعم از باسواد و بـي استاسلامي شده بـا آن   وت الهـي آن را احسـاس   ي
مسـلمانان   ، فرهنـگ و تمـدن  حافظـه زبان،  شدنِ قرآني از توان مي . از اين رويكنندميزندگي

  ).74: 1381سخن گفت(شيمل، 

  اشتمال قرآن كريم بر امثال و حكم 4- 1- 1- 5
تواند با استفاده شود؛ بنابراين خطيب ميوعظ و تذكير به شيوة مستقيم موجب ملال مخاطب مي

از تنوع كلامي بويژه كاربرد امثال و حكمَ ذهن و روح خسته مخاطـب را جـلا بخشـد و او را    
ختصات بـارزِ سـبكي قـرآن كـريم     كند. يكي از مبراي پذيرفتن انديشة خويش اقناع و ترغيب 

 ـالمثلي مـي كند به دنبال آن ضربگاه كه حقيقتي را ذكرميآن«است كه   اين راي تقويـت  آورد، ب
  ). 1/66: ج1429الزمخشري:»(آن انيبكشف معاني آن و اداكردن حق 

هايي در تأكيد بر مطلب، اقنـاع مخاطـب و ترغيـب دارد كـه لازمـة      ها و قابليتمثلَ ويژگي
گو با مخاطب منكر است. همچنـين از لحـاظ فكـري و ذهنـي امثـال و حكـم موجـب        و گفت

: 1363كـوب،  ل و ارشاد و افادة عقلي مي شـوند(زرين رياضت فكر، تقويت ذهن، تحريك خيا
ات و عبارات آن به دليل فصاحت و ). علاوه بر وفور امثال و حكم در متن قرآن برخي از آي78

  ).66: 1333است(حكمت، بلاغت، كمال انسجام و عمق معاني نزد عرب و عجم مثل سائر شده
  
  ساختار بينامتني قرآن 5-1-2

واسطه پيامبر و  ،خداست هفرستند ميان خالق و مخلوق است كه در آنطه ي با واسيوحي گفتگو
وحي و شيوه و ساختار  كه كلامِ شدهسبب  هفراانساني فرستند يتمردم. موقع وپيامبر  ،مخاطب
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 يا اقتضايِ يبافت ناشي از شرايط باشد و اين امر هااز گفتگوي با واسطه ميان انسان فراتر ،بيان آن
  ).113و  112: 1380(پورنامداريان،حاكم بر گفتگوست حالِ

 مختلفـي از قبيـل   هـاي  شخصيت از زبانِ بسيارگوناگون مطالبِ ،نيِ قرآح جهان متنسطدر 
 و پريشان شود. اين تعدد، تنوع و نظمِ مي بيان ديگران و(ص) خداوند، پيامبران، حضرت محمد

 است حيق وشرايط حاضر در فرايند تحقّ ةمجموعثر از أمت ن،ابي متعارف منطقِ و عادت خلاف
)؛ كما اين كـه در  116: 1380(پورنامداريان، دارد رازآميز يانسجام ظاهري، پراكندگيِ عين در و

هـا بـه عنـوان تصـانيف     مقامي فراتر، خود قرآن نيز به عنوانِ تصنيف كلامي الهي با ساير پديده
  وحدتي ناگسستني دارند.) 4/131: ج1419غيركلامي خداوند(الغزاّلي، 

هـاي  نوع، زمان و شرايط حاكم بـر خـوانش، حامـل معناهـا و پيـام     حسب  برهر بار ن آقر
و اين كثرت در عين وحـدت،  هزاران كتاب در يك كتاب است  كه گوييگوناگون است؛ چنان

آسـماني  ناشي از تعاملات و روابط بينامتني آن با ديگر متون الهي و اشتمال بر معارف گوناگون 
و بشري است كه منجر به خوانشي گسترده و دامنه دار از رهگذر ارجاعات بينـامتني بـه متـون    

يكـي از امتيـازات قـرآن    دارد. از ايـن روي  شود و اين امر باب تأويل را باز نگـه مـي  ديگر مي
كند و در زير چتـر هـدايت خـود بگيـرد،     تواند پيروان تمام اديان را به سوي خود جلبمي  كه

 الامـمِ  وائـلَ اولاها تي اَالّ هبتُكُ ةَرمثَ ناَمضَتَم ...هكتاب علَج ...االله تعالى«همين خصوصيت بينامتني آن 
هاست و ايمان به ايـن  با متون اديان پيشين و تداوم و تكميل آن )11: 2003الأصفهاني، (الراغب

الذّينَ يؤمنونَ بمِا انُزلَِ اليَك و ما انُزلَِ من قبلك و باِلأخرةِ هم «انان تكليفمعارف بينامتني بر مسلم
  است. ) و شرط تقوي، هدايت و رستگاري محسوب شده4(بقره:  »يوقنون

 و سـرياني  عبـري،  اصـطلاحات  و هـا هاي آشكار اين بينامتنيت، حضـور واژه يكي از جلوه
بـه تناسـب بافـت،     كتاب آسماني متأخرّ اسـت كـه  در اين متقدم،  آسماني كتب ديگر هاي زبان

). علاوه بر اين اجزا  و عناصر دروني 65: 1386(جفري، استدر قرآن آمده موضوع و موقعيت،
هاي مختلف و آيـات  فخر رازي قرآن را مملو از ريزعنوانارتباط بينامتني دارند.  قرآن نيز با هم

: 1383است(ساسـاني،  ي، موضوعي و انديشـگاني گونـاگون دانسـته   آن را داراي پيوندهاي زبان
هاي رجوع به تمام آيه» تفسير قرآن با قرآن«اي از تفسير به نام گونه ). همچنين شرط اعتبار176

  ).175كند(همان: هاي آية مورد نظر) است. به عبارت ديگر متن خود را تفسير مينظيره (بينامتن
گونـه اسـت كـه در آن انديشـة     نويسندگان قرآن را داراي ساختاري آفتـاب به اعتقاد برخي 

آن مـوارد زيـادي انديشـة فرعـي     مركزي به صورت پنهـان و آشـكار وجـود دارد و پيرامـون     
  ).176شود. از اين روي قرآن داراي بينامتنيتي پويا است(همان:  مي  بيان
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  كاركرد بينامتني قرآن در ادب فارسي و عربي 5-1-3
ساية اتحاد و فرهنگ و تمدن مشترك اسلامي شعراي عرب و عجم كه بـا وجـود اخـتلاف    در 

خواندند، الفاظ، اصطلاحات، تعبيـرات، تشـبيهات و   زبان، همگي در مدارس اسلامي درس مي
ترين دلايـل  ). يكي از مهم36: 1374بردند(محقق، مضامين مشتركي را در اشعار خود به كار مي

آن كريم در تكوين تمدن اسلامي و محوريت آن در مدارس دينـي بـود و   اين اشتراك، نقش قر
سـاختار بيـاني قـرآن و تـداوم      بـود.  سخن فصيح و بليغ ي براي سنجشمعيار اين كتاب كريم

گويـان   براي همه سخن يآرمان ايهآن را نمون ،اسلامي ةدر فرهنگ و جامعطراوت و تازگي آن 
كلام خود را بـه معـاني، مضـامين،    كوشيدند تا  مي) و آنان 281: 1380داد(پورنامداريان، ميقرار

 ـئراكَ و هتُطَواسو  هتُدبز و بِرَالع لامِكَ بُل«آن كه  تركيباتو الفاظ  مه  ولَع يهـا اعت قَالفُ مـاد هـاء و 
كَالحماء ي اَفهِحكامم و َكمهِحم و لَافزَيها مذاّقِ عالشُ حعراء و لَالبغاء ي فالأصـفهاني،  (الراغبمهِنظَم

با رسوخ زباني، فرمي و انديشگاني، نقشي محوري و  بدين ترتيب قرآن ؛بيارايند ) بود12: 2003
پايـان  هـاي بـي  گيري شبكة كلان بينامتني و تداعيكانوني در پيوند متون ادبي مسلمانان و شكل

تصاوير و محتواي بعضـي ابيـات، بـه مفـاهيم      است به نحوي كه خواننده از راه كلمات، داشته
عقلـي   ،فهم لطايف ذوقي ). بنابراين134: 1382شود(پورنامداريان، مشابه در ساير آثار منتقل مي

 اسـت  قـرآن  شـناخت  در گرونويسندگان و انديشمندان ايراني و اسلامي  ،و فلسفي گويندگان
  ).9: 1373(حلبي، 

ورت پيدا و ناپيـدا بـه گسـتردگي    و مضامين قرآني به صاستفاده از معاني در ادبيات فارسي 
)؛ آثار شاعران و نويسندگان ادب فارسي دانسته يـا  127: 1380(پورنامداريان، خوردچشم مي به

، »اقتبـاس «، »تلمـيح «، »اشـاره «، عبارت، آيه يـا مضـموني ازقـرآن بـه صـورت      نادانسته به واژه
ــهو... زينــت » قصــص«، »تحليــل آيــات«، »تضــمين« ). در 12و  11: 1385اســت(حلبي، گرفت

هـاي  پنجم هجري از دوران درخشان تمدن اسلامي است كـه در آن آثـار تلاقـي فرهنـگ      قرن
 شـود مختلف و كوشش دانشمندان مسلمان در توسعة زبان عربـي و علـوم قرآنـي نمايـان مـي     

ي بيان مقصـود يـا   از آيات قرآن برا«ادبا و شعراي ادب فارسي در اين قرن  ).1: 1374(محقق، 
) از ميان متون برجستة نثر فارسي در اين 2برداري كردند(همان: دلنشين ساختن سخن خود بهره

ها در اسـتفاده  ترين آننامة عنصرالمعالي را يكي از درخشانتوان قابوسدوره و درهمة ادوار مي
اي كارآمد در شـبكة  انهدانست و رسجانبه از قرآن و انتقال آن به متون نظم و نثر پس خود همه

  بينامتني متون ادب فارسي دانست.
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  نامه عنصرالمعالي و قابوس. 6
الأطراف نثر پارسي است كه موضوعات گونـاگون سياسـي،   حكيم عنصرالمعالي از ادباي جامع

نامه درج و فصول چهل و شناختي، فنيّ، ادبي، تربيتي و ... را در قابوساجتماعي، حقوقي، مردم
در آداب «است. بخش اعظم موضوعات اجتماعي آن ة آن را بر اين اساس تبويب كردهچهارگان

 »معاشرت و رسوم دوستي و الفت و ترتيب زندگاني و كسب فضائل و تهذيب خصـائل اسـت  
هاي گوناگون، وسعت ). احاطة عنصرالمعالي بر اسرار و دقايق پيشه236: 1369(رضازاده شفق، 

). 120: 1385دهـد(زرين كـوب،   مـي حـدود ادراك وي را نشـان  دامنة كنجكاوي و ظرفيـت نام 
نامـه را بـه   گسترة شگرف اين معلومات بـه همـراه زبـان و سـبك سـاده و جـذاّبش، قـابوس       

  است.هاي آينده تبديل كردهاي عملي براي تربيت نسلجامع و دستورنامه المعارفي دايرة
نامـه  اشعار و امثال و حكـم در قـابوس   كاربرد بايستة تشبيهات، استعارات، تعابير، تمثيلات،

ت ادراك مخاطـب و    علاوه بر كاركرد فكري، بياني و بلاغي، نشان دهندة توجه مؤلفّ به ظرفيـ
بندي بلاغي موضوعات است كه با درهم تنيـدن بلاغـت مـتكلمّ، موضـوع و     ضرورت صورت

  است.سويه پديد آوردهمخاطب، بلاغتي يكپارچه و همه
نظر در حوزة نثر، استفاده از مفاهيم، موضوعات، زبان و عنوان اديبي صاحب عنصرالمعالي به

بيان قرآني را براي تبيين مطلب و افزودن ادبيت مـتن بـه طالبـان و متعلمّـان هنـر نويسـندگي       
 »السـلام آراسـته دار  نامة خود را به استعارت و آيات قـرآن و اخبـار رسـول عليـه    «كرده توصيه

هـاي گونـاگون در   گيري فرمي و محتوايي را بـه صـورت  )، اين وام208: 1380(عنصرالمعالي، 
  است.نامه نشان دادهپيكرة قابوس

  
  نامه بينامتنيت قرآن و قابوس )شواهد( ها داده. 7

  ).4: 1380عنصرالمعالي، »(اند: كه بر گوينده جز گفتار نيستگفته« ـ
  ).18؛ عنكبوت: 54؛ نور: 99مائده: »(و ما عليَ الرَّسول إلاّ البلاغُ«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري) 
هـا  ها و پرورشدرنگر بدين جهان تا زينت او و برِ او ببيني از نبات و حيوان و خورش« ـ

كـه در  و پوشيدني و انواع خوبي كه همه زينتي است از موجب حكمت پديدكرده چنان
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لقَنَـا السـموات و الأرض و مـا بينهَمـا لاعبـينَ مـا       و مـا خَ گويد: محكم تنزيل خود همي
  ).14: 1380](عنصرالمعالي، 39و  38دخان: »[خلَقناهما إلاّ باِلحقّ

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
كـه انـدر كتـاب    دانـش نگذاشـت؛ چنـان   خوار را بيعيب بود، روزيده بيچون روزي« ـ

: 1380](عنصـرالمعالي،  22ذاريـات:  »[قكُمُ و ما توُعـدون و فيِ السماء رزخويش يادكرد: 
14.(  

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
زنهار اي پسر كه اندر نماز سبكي و استهزا نكني بر ناتمامي ركـوع و سـجود و مطايبـه    « ـ

  ).18 :1380عنصرالمعالي، »(اندر نماز، كه اين عادت، هلاك دين و دنيا بود
  ).5و  4ماعون:»(للمصليّنَ الذّينَ هم عن صلاتهمِ ساهونَ ويلٌ«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)
). 21: 1380عنصـرالمعالي،  »(باشـد درويش اگر قصد حج كند، خود را در تهلكُه افكنده« ـ

: 1380](عنصـرالمعالي،  192بقـره:  »[و لاتلُقوُا بأِيديكمُ اليَ التَّهلكَُـةِ درويشان را گفت: «نيز 
22.(  

  نوع بينامتنيت عبارت نخست: ضمني(تلميح)
  نوع بينامتنيت عبارت دوم: صريح(نقل قول)

كـه اسـتطاعت دارد و بـه اسـتطاعت     خداي تعالي حج، توانگران را فرمود... هـر كـس   « ـ
   ).22: 1380(عنصرالمعالي، »باشدكند، همچنان باشد كه داد نعمت داده  حج

  ).97آل عمران: »(ي الناّسِ حج البيت من استطَاع إليَه سبيلاًو اللهِ علَ«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

 »شناختنِ پدر و مادر هم از فرمانِ خـداي تعـالي اسـت   حقّ پدر و مادر بشناس كه حق« ـ
  ).23: 1380(عنصرالمعالي، 
  ).23اسراء: »(و باِلوالدينِ احساناً و قضَي ربك الاَتّعَبدوا إلاّ اياه«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
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اند ميـان تـو و آفريـدگارِ تـو، پـس      كمتر حرمت پدر و مادر آن است كه هر دو واسطه« ـ
چندان كه آفريدگارِ خود را و خود را حرمت داري، واسطه را نيز در خورِ او ببايدداشت 

ن او بود از حق و مهر مادر و پدر خالي نباشد و خـداي  و آن فرزند كه مادام خردَ رهنمو
 اطَيعوا االلهَ و اطَيعوا الرسّـولَ و اوُلـيِ الأمـرِ مـنكمُ    گويد در محكم تنزيل خود: تعالي همي

ام كـه:  اند از چند روي و يك روايـت چنـين خوانـده   ] اين آيت را تفسيركرده59[نساء: 
  ). 25و  24: 1380عنصرالمعالي، »(الأمرْ پدر و مادرند اوُلي

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
رسد اين برداشت عنصرالمعالي و حمل آن بر مـورد خاص(پـدر و مـادر)    به نظر مي

م النَّبيِ أوَلَـى بِـالمْؤمْنينَ مـنْ أنَفْسُـهِ    « تفسير بينامتني و بيناقرآني آية فوق با استعانت از آية
تاَبِ اللَّهي كضٍ فعِلىَ ببَأو مُضهعامِ بحَأوُلوُ الأْرو مُاتههُأم هاجوَأزباشد كه در آن ولايـت و   »و

اولويت پيامبر و خاندان او بر ديگران و سـپس ولايـت و اولويـت بزرگـان خـانواده بـر       
  است. سايرين ذكر شده

خوار نداري كه آفريدگار به حقّ مادر و پدر، بسـيار  زينهار اي پسر كه رنجِ مادر و پدر، « ـ
 »فلاَتقَلُ لهَما افُ و لاتنَهرهما و قلُ لهَمـا قـولاً كريمـاً   گويد: گيرد و خداي تعالي هميهمي

  ).25: 1380(عنصرالمعالي،  ]23[اسراء: 
  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)

چـه روزيِ تـو باشـد بـه     بي مرگ پـدر آن نگر كه از بهر ميراث، مرگ پدر نخواهي كه « ـ
 »است رسد كه روزي مقسوم است؛ به هر كس آن رسد كه در ازل قسمت كرده شده  تو
  ). 26 :1380عنصرالمعالي، (

  ).32زخرف:»(نحَنُ قسَمنا بينهَم معيشتَهَم في الحياةِ الدنيا«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ).29 :1380عنصرالمعالي، (»يابي داد ده تا داد« ـ
  ).8الرحمن: »(الاّ تطَغوَا في الميزانِ«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)
: 1382(ميبـدي،   »اعدل يا بنَ آدم كمَا تحُب انَ يعدلَ عليَك«اند: در تفسير اين آيه گفته

  ).105: 1367؛ الغزاّلي، 9/289: ج1334؛ ابوالفتوح رازي، 9/408ج
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 »بر نيك كرده پشيمان مباش كه جزايِ نيك و بـد هـم انـدر ايـن جهـان بـه تـو رسـد        « ـ
ــابيمكافــات نيــك و بــد هــم بــدين جهــان مــي «). نيــز 29: 1380(عنصــرالمعالي،   »ي
  ).30: 1380(عنصرالمعالي، 
 7(زلـزال:   »هيـرَ  شرَاّ ذرَةٍ مثقالَ ملْومن يع  ۥيرهَ خيَراً ذرَةٍ قاَلَمث ملْفمَن يع« قرآن كـريم: 

  ).8  و
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

  ).60الرحمن: »(هل جزاء الإحسانِ الاّ الإحسانُ«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

  ).32: 1380عنصرالمعالي، »(از بهرِ نيك و بد زود شاد و اندهگن مباش« ـ
  ).32حديد: »(ما فاتكَمُ ولاتفَرحَوا بمِا آتاكمُلاَتأسوا عليَ «قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
بحا      « ـ نهَ و تعَـالي: و شـاورِهم   با عاقلان و دوستانِ مشـفق مشـورت كـن كـه ...گفـت سـ

  ).40و  39: 1380](عنصرالمعالي، 159[آل عمران:  »الأمر  فيِ
  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)

 »است  خردَ حكمت كند كه توتيايِ چشمِو ملوك شنيدن، ديدة خردَ را روشن پند حكما« ـ
  ).49: 1380(عنصرالمعالي، 
  ).269بقره: »(و من يؤت الحكمةَ فقَدَ اوُتي خيَراً كثَيرا«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)
بـاش، مگـر توفيـق    پشيمان هميخواه و بر كردارِ خويش از ايزد تعالي توفيقِ توبه همي« ـ

  ).67: 1380عنصرالمعالي، »(توبه دهد و توبة نصوح ارزاني دارد
 عـنكمُ  يكفَِّـرَ  أنَ ربكُـم صوحا عسى يا أيَها الَّذينَ آمنوُا توُبوا إلِىَ اللَّه توَبةً نَ«قرآن كريم: 

ُكمئاَتي8(تحريم:  »س.(  
  جمة هنري)نوع بينامتنيت: ضمني(تر
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ايزد تعالي شب را از بهرِ خواب و آسايشِ بنـدگان آفريـد و روز را از بهـرِ معيشـت و     « ـ
 »و جعلنـا الَّيـلَ لباسـاً و جعلنَـا النهّـار معاشـاً      چنان كه گفت: تحصيلِ اسباب معيشت، آن

  ).91: 1380(عنصرالمعالي،  ]11و  10  [نبأ:
  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)

  ).92: 1380عنصرالمعالي، »(راحت جانوران در خواب استهمه « ـ
  ).9نبأ: »(و جعلنا نوَمكمُ سباتاً«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
 »هـر كـه بزايـد، روزي بميـرد    « نيـز  ).57: 1380(عنصـرالمعالي،  »هر كه زاد بميـرد « ـ

  ).101: 1380(عنصرالمعالي، 
  ).57؛ عنكبوت: 35؛ انبياء: 185آل عمران: »(ذائقةَُ الموتكلُّ نفسٍ «قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
  ).88قصص: »(كلّ شيء هالك الاّ وجهه«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
  ).26الرحمن: »(كلُُّ من عليَها فانٍ«قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)
شوم دان و هر چه خداي تعالي آن را دشمن دارد، آن بر بندگانِ خداي تعالي  اسراف را« ـ

؛ اعراف: 141[أنعام:  »و لاتسُرفِوُا انَّه لايحب المسرفِينگويد: شوم بود و خداي تعالي همي
  ).104: 1380(عنصرالمعالي،  ]31

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
كـه  بنهـد... امانـت بـه سـلامت بـه وي بازرسـاني، چنـان       اگر كسي به نـزد تـو امـانتي    « ـ

 ]58[نسـاء:   »انَّ االلهَ يـأمركُمُ انَ تُـؤدَوا الأمانـات الَـي اهَلهـا     اسـت:  تعـالي فرمـوده    خداي
  ).108: 1380(عنصرالمعالي، 

  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)
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ه، كـه نـه كسـي چي ـ        « ـ تدَ.  زِ تـو از وِ اگر به كسـي وديعتـي نهـي، پنهـان منـ ي بخواهدسـ
چه دهي، حجتـي از  گوايِ عدل، چيزِ خويش به نزد هيچ كس وديعت منه و بدان  دو  بي

  ).110: 1380عنصرالمعالي، »(باشيوي بستان تا از داوري رسته
وليْكتْبُ بيـنكَمُ    فاَكتْبُوهأجَلٍ مسمىّ   ييا أيَهّا الذَّينَ آمنوُا إذِاَ تدَاينتْمُ بدِينٍ إلَِ«قرآن كريم: 

فلَيْكتْبُ وليْمللِ الذَّي عليَه الحْقُّ وليْتقَِّ اللهَّ   يكتْبُ كمَا علمَّه اللهَّولاَيأبْ كاَتب أنَْ  كاَتب باِلعْدلِ
حقُّ سفيها أوَ ضعَيفاً أوَ لاَيسـتطَيع أنَْ يمـلَّ هـو    فإَنِْ كاَنَ الذَّي عليَه الْ  ربهّ ولاَيبخسَ منهْ شيَئاً

يللْ ولمْلِفلَيدْباِلع ه  ُكمالِنْ رجنِ ميوا شهَيِدِتشَهْداس282بقره: »(و.(  
  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)

ــا او باشــد...هر   « ـ ــق و سرشــت وي ب ــد خلُ ــه وجــود آي ــردم چــون از عــدم ب ــد  م چن
گردد، نيـك  شود، فعل وي پيدا هميتر هميشود و جسم و روح وي قوي همي  تر رگبز
  ).135: 1380عنصرالمعالي، ( »بد  و

  ).84اسراء: »(كلٌُّ يعملُ علي شاكلتَه«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)

كـار باخلـل و   خـواه تـا در آن   و اگر فرمانبردار باشـي، در آن فرمـان شـريك و انبـاز م    « ـ
  ).151: 1380عنصرالمعالي، ( »نباشي  تقصير

  ).22الانبياء: »(لوَ كانَ فيهما ءالهةٌ إلاّ االله لفَسَدتاَ«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: ضمني(اشاره)

به هر گناهي اي پسر مردم را مسـتوجب عقوبـت مـدان و اگـر كسـي گنـاهي كنـد از        « ـ
ه او آدمـي اسـت و نخسـتين گنـاهي آدم كـرد،      خويشتن اندر دل عذر گناه او بخواه ك ـ

 كه من گويم: چنان

 »ام گنه نخست آدم كردمن آدمي   جانا به يكي گناه از بنده مگـَرد 
  )152: 1380عنصرالمعالي، (

  ).121طه: »(و عصي آدم رَبهّ فغَوَي«قرآن كريم: 
  نوع بينامتنيت: پنهان(ترجمة عيني)
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كس روي سوي عبادت خداي تعالي نكردي. و نبودي، هيچاگر به خداي تعالي حاجت « ـ
گويـد:  چون اجابت يابي به هر جاي از آن شـكري بگـوي كـه خـداي عـزّ وجـلّ مـي       

  ).155: 1380](عنصرالمعالي، 7ابراهيم: »[شكَرَتمُ لأَزيدنكّمُ  لئَن
  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)

ردع نـروَد      كسي بي اجل نميرد، و لكن كسي را تا اجل نيامده« ـ  »باشـد، بـه تابسـتان بـه بـ
  ).200: 1380عنصرالمعالي، (

 »لكلُِّ أمُةٍ أجَـلٌ فَـإذِا جـاء أجَلهُـم لايسـتأَخْروُنَ سـاعةً و لايسـتقَدْمونَ       «قرآن كـريم:  
  ).49؛ يونس: 34  (اعراف:

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).43؛ مؤمنون: 5حجر: »(أمُةٍ أجَلهَا وما يستأَخْروُنَما تسَبقُِ منْ «قرآن كريم: 

  نوع بينامتنيت: ضمني(ترجمة هنري)
  ).222: 1380عنصرالمعالي، »(نبيد مخور كه از نبيد خوردن غفلت و رعونت خيزد« ـ

مـرِ و الميسـرِ و   يوقع بينكَمُ العداوةَ و البغضـاء فـي الخَ  انمّا يريد الشَّيطانُ انَ«قرآن كريم: 
  ).91مائده: »(يصدكمُ عن ذكرِ االلهِ و عن الصلاة

  نوع بينامتنيت: ضمني(تلميح)
استاد من رحمه االلهُ گفتي كه: مرد بايد كه پيشِ تأثيرِ فلـك دايـم گـردن كشـيده دارد و     « ـ

سـد بـه   اي ردهان بازكرده تا اگر از فلـك قفـائي رسـد بـه گـردن بگيـرد و اگـر لقمـه        
 »فخَُـذ مـا آتيَتُـك فكَُـن مـن الشّـاكرين      كـه خـداي تعـالي يـادكرد.     بگيرد، چنـان   دهان

  ).261: 1380(عنصرالمعالي،  ]141  [اعراف:
  نوع بينامتنيت: صريح(نقل قول)

  
  گيري نتيجه .8

ــاني - ي، ادبــيرابطــة بينــامتني قابوســنامه و قــرآن كــريم در ســه ســطح محتــواي  ســبكي و زب
  است:   تبيين قابل
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  بينامتنيت محتوايي 1- 8
التزام قلبي، زباني و عملي عنصرالمعالي به اسلام و قرآن كريم به عنوان فقيهي حكيم، در  ـ

ها از قبيل توحيد، نبوت، معاد، عدل، رسوخ و تظاهر بينامتني موازين و مفاهيم اساسي آن
داري، حقـوق  امانـت الأمـر،  شكر، نماز، روزه، حج، زكات، اهميت فقه، پيـروي از اولـي  

خانواده، ازدواج، آداب معاشرت و ... در جاي جـاي قابوسـنامه مشـهود اسـت. وي بـه      
اي در راسـتاي تحقـّق تعلـيم و تربيـت     فراخور باب، موضوع و مطلب به نحـو شايسـته  

 است.ها استفاده كردهاسلامي از آن

هاي آن كتاب و برنامة لها و دستورالعمعنصرالمعالي با تأسي از قرآن كريم و اخذ آموزه ـ
جامع، در رفع نيازهاي جسمي، روحي، فكري و ... انسان كوشيده و در كتاب خويش در 

 است. ها پرداختهحد توان به آن

ه وآيـات قـرآن كـريم بـه ترتيـب      از لحاظ موضوعي بسامد بينامتنيت پندهاي قابوسـنام  ـ
پندهاي  - 3مورد)، 12اعي(پندهاي اجتم- 2مورد) 16پندهاي اعتقادي(- 1قرار است:  بدين

مورد). اين امر نشان دهندة التزام و اعتقاد قلبي و زباني مؤلف به ايـن كتـاب   3اقتصادي (
 هاي اجتماعي آن و پيوند ناگسستني مسائل اعتقادي و اجتماعي است. الهي و آموزه

تـر بسـامد رسـوخ و حضـور موضـوعات متنـوع قرآنـي در        بندي جزئـي در يك تقسيم ـ
مـورد)  3( حكمـت آفـرينش   - 2مـورد)  4( حقـوق والـدين   - 1ه بدين قرارند: نام قابوس

 عـدالت - 6مـورد)  2شرايط حج(- 5مورد) 2امانت داري(- 4مورد) 2( رزاقيت خداوند  .3
مـورد)  1توفيـق توبـه (  - 9مـورد)  1ت(مشـور - 8مـورد)  2اعتقـاد بـه مـرگ(   - 7مورد) 2(

مـورد)  1( شرابمذمت - 12مورد) 1اهميت پند وحكمت(- 11مورد) 1فطرت آدمي(  .10
مذمت مـديريت  - 16مورد) 1گذشت(- 15مورد) 1رضا (- 14مورد) 1مذمت اسراف(- 13

 مورد). 1اهميت نماز(- 18مورد) 1شكر برنعمت(- 17مورد) 1( اشتراكي
 
  سبكي- بينامتنيت ادبي 2- 8

هاي خطابي براي استفاده از آيات قرآن كريم به عنوان منابع فكري، عناصر ادبي و حجت ـ
نامه است. ايـن امـر   هاي بارز قابوسبيت و اقناع و ترعيب مخاطب، از ويژگيتعليم و تر

شناسي، دانش ادبـي و تربيتـي وي ناشـي از تـداوم     كه علاوه بر اعتقادات ديني، مخاطب
 سبك تعليمي قرآن كريم است از رازهاي محبوبيت و مقبوليت آن است.
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ت   امثال و حكم و تمثيل داستاني كه در آيـين سـخنوري از   ـ هـاي خطـابي   مواضـع حجـ
دهندة تأثيرپذيري اين كتاب از سـبك  آيند در قابوسنامه فراوان است كه نشانشمار مي به

پردازي و تمثيلات قرآن در اقناع مخاطب و احتجـاج و اسـتدلال بـراي ارشـاد و     داستان
ت: نامه از قرآن كريم بـدين قـرار اس ـ  هدايت اوست. بسامد انواع استفاده بينامتني قابوس

 مورد)، استفاد از آيات قرآن كريم براي اقناع و احتجاج19اخذ انديشه، مضمون و مطلب(
 مورد).1مورد) و هشدار(2مورد)، استناد(7(

 
  بينامتنيت زباني 3- 8

بسامد بالاي نقل مستقيم آيات قرآن كريم و استفاده از عناصـر واژگـاني آن، عـلاوه بـر      ـ
هاي خاطب از متن متأخرّ به متن متقدم، نقش نشانهكاركرد ادبي(تعالي متن)، در ارجاعِ م

 كنند.اي و ... دو متن را ميسر ميبينامتني را ايفا و رمزگشايي از رابطة تلميحي يا اشاره

ت   نامه با قرآن كريم نشـان بسامد بالاي انواع بينامتنيت، ضمني و صريح قابوس ـ گـر اهميـ
المعالي، انس وي با اين مصحف شـريف  ادبي و اعجاز كلامي قرآن كريم در نگرة عنصر

 اش به دستورنامة دبيري خويش در آراستن كلام به آيات قرآني است.و التزام عملي
 

  نامه كتاب
  ، تهران: فيض كاشاني. 1اي، چ ). ترجمة محي الدين مهدي الهي قمشه1376، (قرآن كريم

  هران: مركز.، ت1جو، چترجمة پيام يزدان ،لان بارت). رو1385آلن، گراهام، (
  ، تهران: مركز.6جو، چ، ترجمة پيام يزدانبينامتنيت). 1397، (آلن، گراهام

 ، بيروت: دار صادر.4، تحقيق وداد القاضي، طالبصائر و الذخائر). 1419التوحيدي، علي، (ابوحيان

، 3اي، چالهـي قمشـه  ، تصحيح مهدي )روض الجنِان و روح الجنان(تفسير). 1334رازي، حسين، (ابوالفتوح
  تهران: علمي.

نامـه بـا عنايـت بـه     بررسي و تحليل نوع خـانواده و اركـان آن در قـابوس   ). «1387السادات، (اسعدي، مريم
، 25، ش7، سمجلة دانشكده علوم انساني دانشـگاه سـمنان  ، »شناسانهاي اسلام و نظرات جامعه ديدگاه
  .26- 7 صص

  ، تهران: مركز.2، ترجمة عباس مخبر، چبر نظرية ادبيدرآمدي پيش). 1380ايگلتون، تري، (
  ، ترجمة ناصر فكوهي، تهران: فرهنگ جاويد.شناسي ادبينشانه). 1396بارت، رولان، (

  ، تهران: قلم.3، به اهتمام سيدمحمدمهدي جعفري، چسير تحول قرآن). 1358بازرگان، مهدي، (
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  ، تهران: قطره.13، چشناسيمقدمات زبان). 1389باقري، مهري، (
  ، تهران: علمي و فرهنگي.1، چهاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان). 1364پورنامداريان، تقي، (
  ، تهران: سخن.1، چدر ساية آفتاب). 1380، (پورنامداريان، تقي
  ، تهران: سخن.1، چگمشدة لب دريا). 1382، (پورنامداريان، تقي

  ، بيروت: دار صادر.1، مقدمة اسكندر آصاف، طو الإيجاز الإعجازتا). الثعالبي، عبدالملك، (بي
  .مكتبة الهلال، بيروت: دار و 1، تحقيق قصُي الحسين، طالتمثيل و المحاضرة). 2003، (الثعالبي، عبدالملك
، 1، تحقيـق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم، ط    المضاف والمنسـوب ثمارالقلوب في). 1424(، الثعالبي، عبدالملك

  العصريه.المكتبةبيروت: 
  ، تهران: توس.2اي، چ، ترجمة فريدون بدرههاي دخيل در قرآن مجيدواژه). 1386جفِري، آرتور، (

هـاي  بـر اسـاس تعريـف نـوين در نظريـه     » مـتن «امكان تسمية قرآن بـه  ). «1395حسيني، سيد محمدباقر، (
  .111- 89، صص 14، ش6، سنامة كتابِ قيمدوفصل، »ادبي  نقد

  ، تهران: مجلس.1، چامثال قرآن). 1333اصغر، (عليحكمت، 
  ، تهران: اساطير.3، چآشنايي با علوم قرآني). 1373اصغر، (حلبي، علي
  ، تهران: اساطير.8، چتأثير قرآن و حديث در ادبيات فارسي). 1385، (اصغرحلبي، علي

  ، تهران: نشردانشگاهي.5، چاسلام از نظر ولتر). 1374حديدي، جواد، (
نامـه  هـاي ادب زبـاني در قـابوس   بررسـي مؤلفّـه  ). «1400نش، ابراهيم و طوسي نصرآبادي، محمدرضا، (دا

. 91، ش29، سنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خـوارزمي دوفصل، »اساس نظرية براون و لوينسونبر
  .153- 129 صص

، راجعه و قدم لهَ وائـل احمـد عبـدالرحّمن،    المفردات في غريب القرآن). 2003الإصفهاني، حسين، (الراّغب
  .مكتبة التوفيقية، قاهره: 1ط
ار، ط   تفَصيلُ النشَأتيَن و تحَصيلُ السعادتيَن). 1408، (الإصفهاني، حسينالراّغب ، 1، تحقيـق عبدالمجيـد النجـ

  بيروت: دارالغرب الإسلامي.
  هران: آهنگ.، ت1، چتاريخ ادبيات ايران). 1369رضازادة شفق، صادق، (

  ، تهران: جاويدان.4، چنقابدروغ، شعر بيشعر بي). 1363كوب، عبدالحسين، (زرين
  ، تهران: سخن.3، چاز گذشتة ادبي ايران). 1385، (كوب، عبدالحسينزرين

، بيــروت: 1ر آل زهــوي، طعبــداالله الــداني بــن منيــ، تحقيــق ابــيالكشّــاف). 1429الزَّمخشــري، محمــود، (
  العربي.  دارالكتاب

  .185- 172، صص 6و  5، شمجلةّ بيناب» بينامتنيت: پيشينه و پسينه نقد بينامتني). «1383ساساني، فرهاد، (
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، 2، ش1، سشناسـي مجلـّة زبـان و زبـان   ، »تأثير روابط بينامتني در خوانش مـتن ). «1384، (ساساني، فرهاد
  .54- 39  صص

  ، بيروت: دارالفكر.1، طفي أحاديث النذّير البشيرالصغير الجامع). 1401الدين، (السيوطي، جلال
. بيـروت:  1، شرح محمد عبده، تحقيـق علـي احمـد حمـود، ط    البلاغةنهج ).1425الرضّي، محمد، (الشرّيف

  العصرية.المكتبه 
، تهران: دفتر نشر 4، ترجمه و توضيحات عبدالرحيم گواهي، چابعاد عرفاني اسلام). 1381شيمل، آن ماري، (

  اسلامي. فرهنگ
ــد زنجــاني، عباســعلي، ( ــاني و روش). 1368عمي ــرآنمب ، تهــران: وزارت فرهنــگ و 2چ ،هــاي تفســير ق

  اسلامي.  ارشاد
  ، تهران: علمي و فرهنگي.11، تصحيح غلامحسين يوسفي، چنامهقابوس). 1380عنصرالمعالي، كيكاوس، (

  .العربي ، حلب: دارالوعي1، طإحياء علوم الدين). 1419الغزاّلي، محمد، (
  ، تهران: هما.4الدين همايي، چ، تصحيح جلالالملوكنصيحة). 1367، (عنصرالمعالي، كيكاوس
  ، تهران: نهضت زنان مسلمان.2، جپرواز در ملكوتتا). فهري، سيداحمد، (بي
  اسلاميه. علمية، قم: 1، چ4، ترجمه و شرح سيد هاشم رسولي، جاصول كافيتا). كليني، ابوجعفر، (بي

  ، تهران: مرواريد.2، ترجمة حسين پاينده، چاصول و مباني تحليل متون ادبي). 1396كوش، سلينا، (
، »پورهاي بينامتني قرآن كريم در شعر قيصر امينجلوه). «1392كياني، رضا، اميري، جهانگير، نعمتي، فاروق، (

  .18- 1، صص2، ش1، سقرآني- هاي ادبينامة پژوهشفصل
ــد، جلالـ ـ  ــد، محم ــراهيم، (  فرهمن ــش، اب ــرز، دان ــن و ). «1396ت، فرام ــاطي   ذه ــة ارتب ــان در نظري زب

 .43- 21، صص45، شنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسيفصل، »سجستاني  ابويعقوب

د ابوالخيرالسـيد و محمدالشـّرفاوي، ط     الدنيا والدينأدب). 1423، ابوالحسن، (الماوردي ، 1، اعتنـي بـه محمـ
  .شرونمؤسسة الرسالة نابيروت: 

  ، تهران: دانشگاه تهران.6، چتحليل اشعار ناصرخسرو). 1374محققّ، مهدي، (
  ، تهران: صدرا.8، چ1، جآشنايي با قرآن). 1372مطهري، مرتضي، (

  ، تهران: انتشارات ادَنا.1، جفرهنگ فارسي). 1386معين، محمد، (
نشرية دانشـكدة  ، »مفاهيم اجتماعي در قابوسنامه). «1376( مقدس جعفري، محمدحسن و گروسي، سعيده،

  .127- 114، صص 1، شادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
، 5، ترجمة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي، چ    هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه). 1393مكاريك، ايرنا ريما، (

  تهران: آگه.
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، تهـران:  9الزمـان فروزانفـر، چ  ، با تصحيحات و حواشي بديعفيه ما فيه). 1381الدين محمد، (مولوي، جلال
 اميركبير.

  . تهران: اميركبير.7اصغر حكمت، چ، به اهتمام عليالأبرارالأسرار و عدةكشف). 1382ميبدي، ابوالفضل، (
  ، تهران: سخن.1، چبينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم). 1395نامور مطلق، بهمن، (

 ،1چ به تصحيح محمد قزويني، به كوشش محمد معين،، چهارمقاله ).3113(احمد بن عمر،  ظامي عروضي،ن
  .تهران: ارمغان

 ـ«). 1396ها، احمدرضا و رجبي، مسـلم، ( يلمه  ـ      تجلّ ت ي آيـات الهـي در اشـعار سـنايي بـر اسـاس بينامتني
  .57- 37، صص2، ش5، سقرآني- هاي ادبينامة پژوهشفصل، »ژنت  ژرار
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